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  دومجلسه 
 

 «قل هوالله احد» آیه شریفه:
 

 
 خطابات عام قرآن کریم« : لق  »عنوان: 

 
 (صلى الله عليه و آله)خطابات قرآن كريم، هر چند در ظاهر، متوجه پيامبر اكرم 

شود )جز موارد معدودى  ها مى است، ولى مفهوم عامى دارد كه شامل همۀ مسلمان
 (كه دليل بر اختصاص آن به حضرت وجود دارد. 

 (سلمّ صلىّ الله عليه و آله و)هاى الهيّه و مطالب قرآنيّه، رسول اكرم  در خطاب
جميع مردم جهانند؛ و ه جميع امّت، و بلكه به عنوان آئينه و مِرآت براى خطاب ب

هاى قرآن، خود مردم  خطابه شود و مخاطب ب مردم مىه در حقيقت خطاب ب
جهت سعه و گشايش، تمام ه كه ب  هستند، منتهى از دريچه و آئينه نفس رسول الله

ير پوشش علم و احاطه وجوديّه و ادراكيّه افراد امّت بلكه تمام افراد بشر را در ز
 خود گرفته است.

لَ إلَِيْهِمْ  »و آيه مباركه: نَ للِنَّاسِ ما نُزِّ كْرَ لتُِبَيِّ و ما ذِكر را بسوى  - وَ أنَْزَلْنا إلَِيْكَ الذِّ
تو فرو فرستاديم، بجهت آنكه براى مردم روشن كنى و بيان كنى آنچه را كه 

 بر اين مطلب شهادت می دهد.( 44)نحل/« . شده استبسوى آنان فرو فرستاده 

 
 را حذف کرد؟« قل»شود  عنوان:آیا می

 
نظر برسد که آنچه رسول خدا بدان امر شده است خود قول نيست، بلكه ه شايد ب

ُ أحََد  »: همَقول قول است. يعنى چون به رسول الله خطاب شد پيغمبر  «قُلْ هُوَ اللهَّ
ُ أحََد  »مأمور است كه بگويد:  ُ أحََد  »  نه« هُوَ اللهَّ مانند اينکه کسی به ما  «قُلْ هُوَ اللهَّ

خدا »بگويد به مردم بگو خدا يکی است! ما بايد در ميان مردم برويم و بگوئيم: 
 «بگو: خدا يکی است.»نه آنكه بگوئيم: « يکی است.



دون كم و اما بايد توجه داشت که اوامر الهيّه در قرآن وحىِ آسمانى است؛ و ب
بايد آن وحى را بازگو کرد و اين معناى قرآنيّت)  -حتّى يك كلمه و يك حرف -بيش

ُ أحََد  »از آن انداخته و بگويد:  «قُلْ »اگر پيامبر لفظ کلام خدا( است.   «هُوَ اللهَّ
گويد: خدا  ديگر آن قرآن نيست، و كلام خدا نيست؛ بلكه كلام پيغمبر است كه مى

رسول الله خطاب شده است بيان ه ين، قرآن عين آنچه را كه بيگانه است. بنابرا
 .كند مى
  

 کند؟ خطاب قل با انسان چه میعنوان:
دائما بر قلب کوبيد و آن را به حرکت « قل»بايد خطاب حضرت حق را در کلمه 

 بگو، بگو... قل هو الله احد...  درآورد و از او دائما خواست که : بگو ،
 کوه در رقص آمد و چالاک شد             جسم خاک از عشق بر افلاک شد 

 « خرّ موسی صعقا»طور مست و                     عشق جان طور آمد عاشقا 

که انسان آن را است  قل بعنوان يک امر تشريعی معنای معلومی دارد؛ دستوری
 آورد. واجب با اراده خود بجا می یبه عنوان امر

إنما امره إذا أراد شيئا » شود  معنای قل در بعد تکوينی آن کمتر توجه میاما به 
کند  امر خداوند چنين است که وقتی چيزی را اراده می - أن يقول له کن فيکون

 ( ۲۸)يس  «گويد باش پس می شود. تنها می
که بی  وجوديست« کن»ديگر لفظ نيست بلکه « أن يقول له کن» که مراد از 

در اين بعد به فطرت توحيدی و ميل باطنی « قل»يابد. بنابراين  درنگ تحقق می
شود. فطرتی که خلقت موجودات بر اساس آن  به توحيد و سير بسوی او، تبديل می

فاقم وجهک للدين حنيفا فطرة الله التی فطر الناس عليها لاتبديل » استوار است. 
 (۰۳) روم «لخلق الله...

رو به سوی دينی کن »ه شريفه که خداوند فرمود در تفسير اين آي امام صادق ع 
/  ۳۰/ ب  ۰۰۳)توحيد صدوق ص «ای فطرهم علی التوحيد» رمود ف« که حنيف است...

 ( ۲ح 

 در ياد رخ تو داغداريم همه               ای دوست به عشق تو دچاريم همه 
 پايداريم همهدر کوی غم تو                       گر دور کنی يا بپذيری ما را

      اين جذبه خداست دردل های عاشقان در وجود همه ی موجودات
 

  انطباق این امر تشریعی با امر تکوینیعنوان:



است  شهادت غيب و مراتب واجد همه تنهايی به انسان »به نظر امام خمينی ره: 

) شرح دعای  «های الهی است؛ است جامع همه کتاب ‎ ‎  و با آن که ذاتش بسيط

 (54۳سحر، ص
 

انسان به اعماق وجودش سفر  ، با گوش جان سپردن به حکم تشريعی خداوند
نگرد که تنها مقصد و مأوای اوست.  پروردگارش را می ،کند و در آئينه فطرت می

خواهد  که جز او هيچ نمیبيند  میوقتی انسان اين سير وسفر را در وجود خودش 
 بيند.  و هيچ نمی

 ظل وجود تو وجود همه كس  یو            جود تو سرمايه و سود همه كس یا
 معلوم شود بود و نبود همه كس               گر فيض تو يك لحظه بعالم نرسد

 


